
شماره 6787 23 خرداد 1403 چهارشــنبه

C I N E M A

سینما 10

عیدانه عمار برای فعالان 
فرهنگی - رسانه‌ای

کـــران هر  فــعــالان فرهنگی - رســانــه‌ای بــا ا
یــک از فــیــلــم‌هــای »ایــلــیــا جــســت‌وجــوی 
قهرمان« و »آپــاراتــچــی« در دهــه ولایــت و 
 ،) ایــام عید مباهله )از ۲۸ خــرداد تا ۱۱ تیر
کران،  علاوه بر در‌نظر گرفتن شرایط ویژه ا
کــربــای معلی  کمک‌هزینه ســفــر بــه  ســه 
اربعین به‌عنوان عیدانه دریافت  ایــام  در 
ــرد. عــمــوم فــعــالان فرهنگی  ــ ک خــواهــنــد 
را در مکان‌هایی  می‌توانند این دو فیلم 
مانند مسجد، حسینیه، دانشگاه، حوزه 
به  و‌...  روستا  و  شهر  سالن‌های  علمیه، 
نمایش بگذارند و جهت دریافت اطلاعات 
ــه سایت  بیشتر و ثــبــت‌نــام ‌مــی‌تــوانــنــد ب
با  یــا  کنند  مــراجــعــه   Ekranmardomi.ir

شماره ۰۲۱۴۲۷۹۵۰۵۰ تماس‌بگیرند.

قاب

خبر 

ــای تــلــویــزیــونــی،  ــه‌ه ــام ــرن  جـــایـــزه پــیــبــادی کـــه ســـالانـــه بـــه ب
رادیو/ پادکست و رسانه‌های دیجیتال اهدا می‌شود و از سال 
کرونا تعطیل شده بود، امسال به بیسان عودا،  2020 به‌دلیل 
گــزارش‌هــای ویدئویی‌اش از غزه اهدا  فعال فلسطینی بــرای 
شد. این ویدئوها که با عنوان »این بیسان از غزه است و من 
هنوز زنده هستم« بازخوردهای وسیعی در رسانه‌‍‌ها داشته و 
توسط این فعال رسانه‌ای از منطقه جنگی غزه ارسال می‌شد، 

اوضاع لحظه به لحظه غزه را به تصویر کشیده است. بیسان 
گفت:  عــودا پس از دریــافــت ایــن جایزه در پیامی ویدئویی 
کــه در  بــه تمام دانشجویانی  را تقدیم می‌کنم  »ایــن جــایــزه 
حال تظاهرات هستند و همه افرادی که در خانه در بایکوت 
کردند و به همه مردم  محصولات به نفع اسرائیل مشارکت 
، در این مراسم ۳۴ جایزه  گزارش هالیوود‌ریپورتر جهان.« به 
رسانه‌های  و  پادکست  رادیــو/  تلویزیونی،  برنامه‌های  بــرای 

ــدا شــد و ســریــال‌هــای »خـــرس«، »آخــریــن مــا« و  دیجیتال اه
»سگ‌های انباری« از‌جمله برندگان تلویزیونی جایزه پیبادی 
بودند. همچنین روزنامه‌نگاران و پادکست‌های دریافت‌کننده 
جایزه در این جایزه برای موضوع‌های بسیار جدی ازجمله 
سیاست، نژادپرستی و جنگ در غزه این جایزه را بردند.  جایزه 
افتخاری این جشنواره نیز به مل بروکس، کمدین، کارگردان، 

نویسنده و تهیه‌کننده اهدا شد. 

 جایزه پیبادی 
 به گزارش‌های 
غزه رسید

نگاهی به فیلم »سال گربه«

 ابر و باد و مه خورشید 
! گر کام  در خنداندن تماشا نا

کارگردانی مصطفی تقی‌زاده بر  گربه« به   این روزهــا فیلم »ســال 
پرده سینماست، فیلمی که با فروش بیش از 54 میلیارد تومان 
در رتبه چهارم جدول فروش جای گرفته است. سال گربه فیلمی 
نیست که پیچیدگی زیادی داشته باشد، مشخص است که برای 
گیشه ساخته شده تا باردیگر با حضور بهرام افشاری، موفقیت 
فروش »فسیل« را تکرار کند اما با وجود فروش خوب و استقبال 
گران، هنوز نتوانسته از لحاظ محتوا و مضمون مخاطبان را  تماشا
که براساس یک خرافه شکل گرفته است. داستان  راضی کند. چرا
فیلم سال گربه، داستان کسی است )بهرام افشاری( که می‌خواهد 
به هرقیمتی - حتی به بهای یک عقیده خرافی - معروف شود. 
که  در این فیلم با جهانگیر غزنوی، شخصیتی رو‌بــه‌رو هستیم 
نیازی به تلاش برای رسیدن به خواسته‌اش ندارد و هرکس با او در 
سال گربه رو‌به‌رو شود، دچار بلایی می‌شود اما خودش مثل نوح، 
عمری طولانی دارد و جان سخت است، همین موجب معروف 
شدنش می‌شود.   تا جایی که در فیلم‌های دیگر به‌یاد می‌آوریم، 
»من و شارمین« به کارگردانی بیژن شیرمرز که در سال 94 ساخته 
شد از لحاظ محتوا و مضمون خرافاتی‌اش، زمینه مشترکی با فیلم 
سال گربه دارد. در فیلم من و شارمین، دختری خرافاتی بنا به 
توصیه‌های عمه رمالش، منتظر فردی به نام شارمین کوپال اصل 
نشسته تا به زندگی‌اش وارد شود و با او ازدواج کند که این سوژه هم 

خیلی از زمانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، فاصله دارد. 

گربه، جان‌سختی جهانگیر غزنوی و دردسرها و  حالا در سال 
عواقبی که هر 12 سال در چرخه طالع‌بینی چینی دامن معاشران 
او را مــی‌گــیــرد، ســـوژه اصــلــی داســتــان اســت تــا حــداقــل کمی از 
نیست.  موفق  چــنــدان  متأسفانه  کــه  بگیرد  خنده  مخاطب 
که شاید در قالب  گربه  خــرده‌روایــت‌هــا و موقعیت‌های ســال 
کنده اســت؛ یعنی انگار  کمدی فانتزی جای بگیرد، بسیار پرا
قصه‌هایی که در اصل و منطق هیچ ربطی به هم ندارد در قالب 
یک قصه قرار داده‌‌شده‌ تا مخاطب را بخنداند. در این زمینه از 
ظرفیت حرکات موزون در سینمای هند هم بهره گرفته‌ شده تا 
گر باشد اما باز هم  ابر و باد و مه و خورشید در کار خنداندن تماشا
گر خسته از سالن سینما بیرون می‌رود. سازندگان فیلم  تماشا
گران را روی صندلی نگه  تلاش کرده‌اند یک ساعت و نیم تماشا
گران دائم به ساعت‌شان  دارند اما اصولا فیلمی که در پایان تماشا
نگاه کنند که کی تمام می‌شود، آورده‌ای ندارد. علاوه‌بر این، آنچه 
موجب سقوط این کمدی و از نفس افتادنش می‌شود، استفاده 
از بازیگرانی است که کنار هم جذاب نیستند، مادر »میشا« - زن 
جهانگیر - هیچ ربطی به خود میشا و شخصیتش ندارد و با با 
بددهانی و غرغرویی خود نسبت به دامادش، سعی دارد خنده 
بیافریند اما مخاطبان را بیشتر دچار احساس منفی می‌کند. 
آخرین دستاویز این فیلم برای بیشتر دیده شدن، حضور صدم 
ثانیه‌ای بازیگرانی مثل مهرداد صدیقیان و بهنام بانی است که 
ــرار از دســت شخصیت اصلی هستند و ایــن نشان  در حــال ف
می‌دهد دست فیلمساز از فیلمنامه و موقعیت خنده‌دار خالی 
است. همچنین حضور رضا رشیدپور که اتفاقا به داستان مربوط 
گر را راضی کند و این فیلم با  است هم چندان نتوانسته تماشا
نمایش هزارباره گورستان و فوت‌شدگان و زنده شدن مردگان، 
سعی داشته کمدی گروتسک خلق کند که در این مورد هم به 
طور کامل الکن است. به طور کلی، سال گربه ضربه‌ اصلی‌اش را 
کنده و مدت طولانی  طبق معمول از فیلمنامه، روایت‌های پرا
فیلم می‌خورد که سعی داشته قصه واحدی خلق کند که باز هم 

کام مانده و حرف زیادی برای گفتن‌ندارد. نا

تغییر زمان رویداد 
استارت‌آپی فیلمنامه‌نویسی

فیلمنامه‌نویسی  اســتــارت‌آپــی  رویـــداد   اولــیــن 
ــرار بــود هفته اول تیر‌ماه بــه مــدت ســه روز  کــه ق
ــا انتخابات  بــرگــزار شـــود، بــه‌دلــیــل هــمــزمــانــی ب
ریــاســت‌جــمــهــوری، هفتم تــا نهم مـــرداد بــرگــزار 
می‌شود. ایــن رویــداد با ریاست محمدحسین 
ایمانی‌خوشخو، رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی قرار بود 

هفته دوم مرداد و در ایام بزرگداشت سالروز تشکیل جهاددانشگاهی برگزار شود.
کوتاه داستانی و سریال از  گونه‌های سینمایی بلند،  »ایــده« یا »خلاصه طــرح« در 
بخش‌هایی است که علاقه‌مندان از تمام استان‌های کشور آثارشان را برای دبیرخانه 
گذشته  کرده‌اند. رویداد استارت‌آپی فیلمنامه‌نویسی، زمستان سال  رویداد ارسال 
فراخوان داد و نزدیک به هزار اثر از تهران و سایر استان‌های کشور به دبیرخانه آن 
ارسال شد. هیات انتخاب این رویداد متشکل از پوران درخشنده، مهدی سجاده‌چی، 
محمود اربابی، رضا حیدرنژاد، مهدی احمدی، هومان فاضل، علی مؤذنی، مصطفی 
رستگاری، محمد‌باقر قهرمانی و حسین رحیم‌زاده بعد از بررسی آثار ارسال شده، 98 

اثر را برای ورود به بخش ارائه و مسابقه انتخاب کردند.

اضافه شدن »این جمعیت 
کران قابل کنترل« به ا

کنترل« به  فیلم سینمایی »این جمعیت قابل 
کارگردانی محمدمتین اوجانی طبق اعلام دفتر 
پخش قــرار اســت از چهارشنبه هفته آینده )۳۰ 
کــران اضافه  خــردادمــاه( به فیلم‌های در حــال ا
کنترل اولــیــن تجربه  ــود. ایــن جمعیت قابل  ش
سینمایی محمدمتین اوجــانــی در حــوزه درام 
اجتماعی است و مهرداد فرید، تهیه‌کنندگی این فیلم را بر‌عهده دارد. نویسندگی این 
، محمدرضا داوودنــژاد،  ک برخوردار برعهده داشته و فریده سپاه‌منصور فیلم را رونا
، مرجان قمری، رسول عظیمی،  ک برخوردار ــژاد، رونا علیرضا استادی، زهرا داوود‌ن
بازی  آن  در  آشتیانی‌پور  محسن  و  شاه‌ولی  مریم  الهویی،  وحید  افتاده‌نیا،  مهناز 
کرده‌اند. داستان این فیلم زندگی یک زن مسن مبتلا به زوال عقل را دنبال می‌کند که 
هنوز آرزوی اصلی خود را فراموش نکرده است. تلاش فرزندان او برای برآوردن این آرزو 

منجر به مجموعه ای از حوادث و ماجراها می‌شود.
مدیر  عــراقــی،  شاهین  فیلمبرداری:  مدیر   : از عبارتند  فیلم  اصلی  عوامل  از  برخی 
: مسعود سخاوت‌دوست، طراح صحنه:  ک‌باشی، آهنگساز صدابرداری: محمود سما

مسعود اوسطی، طراح لباس: سوفیا شکری و...

رویداد اکران

هـــــــادی مــــقــــدم‌دوســــت از 

منتقد
محمد سلیمانی

هــمــکــاری‌هــای مــشــتــرک با 
عرصه  در  نــعــمــت‌ا...  حمید 
وارد  فــیــلــمــنــامــه‌نــویــســی 
ــده  ــه‌ای ش ــ ــرف ــ ســیــنــمــای ح
اســت. هر دو علائق مشترکی 
ــراحـــی شــخــصــیــت‌هــا،  در طـ
پـــــــــــــرداخـــــــــــــت آنـــــــــهـــــــــا و 
مضمون‌یابی‌هایی در خدمت مضامین اخلاق‌گرا و قرار 
دادن شخصیت‌ها در موقعیت‌های دشوار دارند. از زندگی 
ساده در شرایط جنگی گرفته تا سرک‌کشیدن به فطرت و 
گاه در اوج تلاش برای یافتن راه  سرشت انسان‌هایی که 
درست زندگی به هیولاهایی مخوف با عکس‌العمل‌های 
غافلگیرکننده تبدیل می‌شوند. غرض این‌که در ارزیابی 
با  اول  وهــلــه  در  ــود«  ــرآل ــط »ع مشخصه‌های  بــا  فیلمی 
فیلمنامه‌نویسی باتجربه و مستعد مواجهیم که فیلمنامه 
درست و درمان و تاثیرگذار و مشخصه‌هایش را به‌خوبی 
می‌شناسد و حتی در تجربه اول کارگردانی‌اش »سر‌به‌مهر« 
هم به‌خوبی از ایــن تسلط بر قواعد درام و پرداختن به 
شخصیت‌های درونگرا و استفاده از مونولوگ بر اساس 

منطق داستانی بهره می‌گیرد .

     عطر در مقام شخصیت 
هادی مقدم‌دوست در تجربه جدید کارگردانی‌اش، تقریبا 
بــرای اولین‌بار به ســراغ فیلمنامه‌ای از دیگران مــی‌رود و 
کارگردانی سر و  سعی می‌کند این بار به تجربه‌هایش در 
شکل منسجم‌‌تری ببخشد و اتفاقا ایــده اولیه فیلم هم 
این امکان و جسارت را به او می‌دهد که وارد عرصه‌های 
کمتر آزموده‌شده در دنیای داستانی و سینمایی خودش، 
چه در تجربه‌های مشترک با حمید نعمت‌ا... و چه در آثار 
مستقلش بشود. حرف اول دربــاره عطرآلود این است که 
قرار بوده »عطر« به‌عنوان پدیده‌ای دلنشین و به تبع آن، 
رنگ‌ها و تم‌های مختلف آن هم به‌عنوان شخصیت در 
متن اثر قرار بگیرد و معنا پیدا کند. این معنا هم قرار بوده از 
دل یک اتفاق مهم در زندگی علی رزاقی، شخصیت اصلی 
فیلم بیرون بیاید و آن هم تلاش برای رسیدن به رایحه‌ای 
نو و تجربه‌نشده بر بستر رقابت در عرصه عطرسازی است. 
یعنی درام فیلم باید روی اصرار یک جوان مستعد عطرساز 
برای ارائه توانایی‌هایش، موانع پیش روی او در عرصه بازار 
کش شکل  و رقابت، بیماری او و رویارویی با تبعات هولنا

کارگردان بیشتر تلاشش را  بگیرد. مقدم‌دوست در مقام 
مصروف رسیدن به همان اولین هدف مورد اشاره در این 
نوشتار کرده است. یعنی سعی می‌کند با بهره‌‌گیری از ترکیب 
رنگ و جلوه‌های تصویری، در کنار دغدغه‌های پرداخت 
دراماتیک، راهی پیدا کند برای جاانداختن نقش موثر عطر 
و خلق رایحه‌های جدید در زندگی شخصیت‌های اصلی 
فیلم. تا اینجای کار به‌ویژه در نیمه اول اثر و در جاهایی 

کــه علی رزاقـــی سعی می‌کند بــا حرکاتی 
متهورانه، بودنش را فریاد بزند، فیلم چند 
گام از وضعیت اولیه‌اش جلوتر مــی‌رود و 
این برای مخاطبان اثر که حالا دیگر نگران 
سرنوشت شخصیت اصلی فیلم هستند، 

ایجاد کشش و جاذبه می‌کند .

     تجربه‌های جدید در کارگردانی 
اوج تـــاش مــقــدم‌دوســت بـــرای تجربه 
کارگردانی  حیطه  در  جدید  عرصه‌های 
فیلم  ابــتــدایــی  سکانس‌های  همان  در 
خودنمایی می‌کند. جایی که علی پس از 

اعلام نتیجه مسابقه به پشت‌بام می‌رود و شیشه عطرش 
را روی پوشال‌های کولر خالی می‌کند و دوربین فیلمساز 
که به مــدد جلوه‌های تصویری  همراه با موجی از عطر 
به‌وضوح دیده می‌شود، از کانال کولر عبور می‌کند و وارد 
اتاق مسئول برگزاری مسابقه می‌شود. این، اولین حرکت 
جسورانه علی رزاقــی بــرای اثبات خــودش اســت. ضمن 
این‌که آغــازی است برای جاانداختن پرداخت تصویری 
متفاوت در اثری ملودراماتیک که سعی می‌کند با عبور از 
سطح ملودرام مخاطبانش را با دنیای خیالی شخصیت‌ها 

که سعی می‌کنند در موقعیت‌های  کسانی  کند؛  ــه‌رو  روب
دشــوار زندگی و به‌ویژه در بزنگاه انتخاب مسیر درست، 
از نیروی ذهنی خــودشــان بــرای غلبه بر مشکلات بهره 
بگیرند. حالا این نیروی ذهنی در عطرآلود در قاب تصویری 
رنگین از مراحل عطرسازی، بازگشت به گذشته‌ها و دوران 
نوجوانی باید در قالب شخصیت‌های اثر بالفعل شود و این 
کثری بر  همان جایی است که فیلم برای تاثیرگذاری حدا

مخاطبانش با مشکل روبه‌رو می‌شود .

     جلوه‌های بصری موثر
ــت بــهــتــریــن و  ــ ــرار اس ــ ــه قـ ــی کـ ــ ــ عــلــی رزاق
ــی‌اش را پــس از  ــدگـ ــریــن عــطــر زنـ خــاص‌ت
ازدواج با عاطفه و بـــارداری او بــســازد، با 
ک روبــه‌رو می‌شود و او را  واقعیتی هولنا
که از آغاز با جسارت‌هایش شناخته‌ایم، 
در دنیایی از تــرس و نگرانی بابت آینده 
غـــوطـــه‌ور مــی‌یــابــیــم. در ایــنــجــا بـــاز هم 
فیلمساز بــرای نــشــان‌دادن عمق نگرانی 
ــراغ جزئیات بصری مـــی‌رود تا  علی بــه س
ــزار سینما بــرای عبور از سطح پرداخت‌های  بتواند از اب
دراماتیک آشنا و تکراری عبور کند. اختلال روحی علی پس 
از مواجه‌شدن با واقعیت تلخ زندگی‌اش بافت رنگی خرابی 
سقف خانه را به تصویری انیمه و زنده‌نما تبدیل می‌کند و 

فرزند هنوز به دنیا نیامده‌اش را بر سر مزار خود می‌بیند .

     اختلال در باور شخصیت‌ها 
ــوقــع‌شــان از فیلم  ــود کــه ت مــخــاطــبــان جــدی‌تــر عــطــرآل
با  از ملودرامی  جدید هــادی مقدم‌دوست چیزی فراتر 

شخصیت‌های مقوایی و پرداخت‌نشده است، با مشاهده 
کارگردانی اثر به سوی روایتی تصویری از آنچه در  رویکرد 
کــردن  به‌دنبال  مــی‌گــذرد،  اصلی  شخصیت‌های  درون 
قصه زنــدگــی علی رزاقـــی ترغیب می‌شوند، ولــی درســت 
کــه شــرایــط جدید جسمی و روحــی علی باید  در جایی 
سرنوشت پروژه عطرسازی او، ماجرای بارداری همسرش، 
ترس‌های او از تولد کودک یتیم و غیره را با شکلی درست 
ــرار دهد،  و منطبق بر منطق داستانی اثــر تحت تاثیر ق
ــژه‌ای در علی و  ــ شــاهــد فــرازونــشــیــب‌هــای شخصیتی وی
کــه بــرقــراری  اطــرافــیــانــش و بــه‌ویــژه همسرش می‌شویم 
ارتباط میان مخاطبان اثــر و شخصیت‌هایش را دشــوار 
کــردن تم  می‌کند. ایــده کمک عاطفه به علی بــرای پیدا 
کــاوی خاطرات و یادگارهای  عطر جدیدش بر اســاس وا
گذشته، قابلیت‌های بسیاری بــرای قــرار دادن فیلم در 
مسیر درست ارتباط حسی با مخاطبانش داشته که ضعف 
فیلمنامه در نشان‌دادن رفتارهای منطقی علی به‌عنوان 
کسی که در دشوارترین عرصه زندگی‌اش باید تصمیم‌های 
داشته‌ها  این  از  به‌قاعده  استفاده  امکان  بگیرد،  بزرگی 
را از کارگردان گرفته است. نوع رفتار عاطفه به‌عنوان زنی 
باردار با همسری که در شرایط سخت جسمی و روحی قرار 
دارد و حتی برای سقط جنین او اقدام می‌کند، به گونه‌ای 
نیست که به باور مخاطب بنشیند و به همین خاطر هم 
بیشتر رفتارهای علی و عاطفه به‌ویژه در نیمه دوم اثر قابل 

پیش‌بینی است .

     نقطه‌عطف
تــاش علی بـــرای دســت‌نــزدن بــه طــ‌اهــای همسرش و 
روی‌آوردن به شغلی که پیش از این نکبت‌بار بودنش به او 

ثابت شده، نیازمند انرژی روحی و جسمی فوق‌العاده‌ای 
که  گی‌های جسمی علی  که بــرای شخصی با ویژ اســت 
دارد،  نفس‌کشیدن  امکان  زمانی  چه  تا  نیست  معلوم 
آن‌قدرها قابل باور نیست و به همین دلیل هم نمی‌تواند 
مخاطب را در دشوارترین لحظات زندگی علی با او همراه 
که  کسی  کند. از طرف دیگر رفتارهای عاطفه به‌عنوان 
با لحظه‌های رنج علی همراه است، نمی‌تواند در مسیر 
می‌کند،  تعقیب  که  هدفی  و  علی  زندگی  پرفرازونشیب 
کــه قـــرار است  ــی  منطقی بــه نظر بــرســد. او بــه‌عــنــوان زن
بـــه‌زودی مــادر شــود، در مواجهه بــا نــمــودار رو‌بـــه‌زوال 
زندگی علی، دغدغه‌‌مندی لازم برای ایفای نقش موثر را 
گر این نقش مسیر منطقی‌اش را طی می‌کرد،  ندارد که ا
گره‌خوردن آن با تصمیم نهایی عاطفه برای ایده‌دادن به 
علی می‌توانست مهم‌‌ترین و تاثیرگذارترین وجه مشخصه 
اثر باشد؛ همچنان که در وضعیت فعلی فیلم هم بازگشت 
گذشته علی و پایان رفتارهای هیجانی‌اش با خود و  به 
بازگشت‌  و  اســت  ــرای عطرآلود  ب نقطه‌عطفی  دیــگــران، 
مقدم‌دوست به سینمای مورد علاقه‌اش و کلنجار رفتن 
که مــدام در مواجهه با  با حس‌های درونــی آدم‌هــایــی 
که از عمق درون‌شــان می‌شنوند، رفتار زیستی  نهیبی 

اخلاق‌مدارشان را تنظیم می‌کنند .

     اسانس دلخواه درون صندوقچه خاطرات
ــردن سرنوشت  ــال‌ک ــب آنــچــه مــخــاطــب عــطــرآلــود را بــه‌ دن
کید مکرر فیلمساز  شخصیت اصلی اثر ترغیب می‌کند، تا
بر تصویر گرفتن شخصیت‌ها از زندگی‌شان و مستندسازی 
ــاره  ــه مــی‌تــوانــد اشـ ــرچ گ ــه ا ــرای آیــنــدگــان نیست ک ــ آن ب
هنرمندانه‌ای به تاثیر تصویر بر زندگی آدم‌ها باشد، ولی 
محدودتر،  قالبی  در  می‌توانست  که  معتقدم  همچنان 
به نتیجه منطقی‌تر و بهتری می‌رسید. آنچه عطرآلود را با 
وجود همه ضعف‌های فیلمنامه در سکانس‌های پایانی 
به اثری درخور تامل تبدیل می‌کند، بازگشت علی رزاقی به 
دنیایی است که به دور از همه خشونت‌ها و بداخلاقی‌های 
آدم‌هــایــش، عشق و تولد می‌تواند تم آشنایی بــرای عطر 
جدید و به‌یاد‌ماندنی‌اش باشد. علی از دل صندوقچه 
که یک شیشه پر از  سبز خاطراتش بــار دیگر به دنیایی 
گل می‌توانست اسانس جذابی برای عطر دلخواه باشد، 
بــازمــی‌گــردد. پیوند خـــوردن تولد عطر جدید علی بــا به 
دنیا آمدن فرزندش، نتیجه اخلاقی تلاش او برای جبران 

اشتباهاتش است.

نگاهی به فیلم »عطرآلود« ساخته هادی مقدم‌دوست 

عبور از ملودرام سطحی با عطر تولد 

احیای ایده‌های نو

کاربلدی است  کارگردانی موفق برای فیلمنامه‌نویس  »عطرآلود« یک تجربه 
کــرده با انتخاب  که این بار خــودش نویسنده فیلمنامه اثــرش نیست و سعی 
جدیدی  شیوه‌های  کارگردانی  حیطه  در  دلخواهش،  ایــده  با  فیلمنامه‌ای 
کمک جلوه‌های بصری به سوی به  که نتیجه‌اش رویکردی با  کند  را تجربه 
که در آن شخصیت‌ها سعی می‌کنند با تمرکز  کشیدن دنیایی اســت  تصویر 
روی خیال‌های متمرکز شده در ذهن‌شان، با اتفاقات مهم زندگی‌شان روبه‌رو 

شوند. تصاویر در فیلم جدید هادی مقدم‌دوست سرشار از رنگ و نور متناسب 
با مضمون اثر است؛ مضمونی که در آشفته‌بازار سینمای این روزها، با وجود 
همه ضعف‌های روایی و ساختاری‌اش، به‌ویژه در عرصه فیلمنامه، شروعی 
امیدبخش برای احیای دوباره سینمایی است که شخصیت‌های کنشمند و 
مستعد در آن برای رسیدن به اهداف بزرگ زندگی‌شان تلاش می‌کنند. عطرآلود 
کمتر شناخته‌شده  با ایده بدیعش فتح‌بابی است برای پرداختن به زوایــای 
دنیای ذهنی انسان‌هایی که بازگشت به خاطرات خوش و معطر زندگی، دنیای 
امروزشان را به گونه‌ای متحول می‌کند که ضمن جبران اشتباهات حال، آینده 

روشن‌تری را فراروی‌شان قرار می‌دهد.

برش

مقدم‌دوست 
با تسلط بر قواعد 
درام و پرداختن 

به شخصیت‌های 
ونگرا و استفاده  در

مونولوگ  از 
منطق داستانی 
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